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این جا باید  س ت بین آن روایت حل ل  و آن « التقصیر لابد من ملاحظة ال س ة بی هماالکفارة عل  من اع  اهله ق   

و جمع بلین « و الجمع بی هما موضوعیاً أو حکمیاً»شان را ملاحظه ک یم گوید واجب  یست، باید  س تروایت  که م 

را بتوا یم که مثلاً ممکن  و موضوعها بک یم، از  ظر موضوع  اگر مثلاً ععارض  باشد به  حوی که غیرمستقر باشد آن

کلرد انت آن که گفت د کفاره  دارد در مثلاً حالت اضطرار بوده، یا عزاحم بین اهم و مهم  بود که اگر این کار را  م 

شد مثلاً و این جوری بتوا یم جمع بک یم بگوییم آن جای  که بد ه فرموده لازم انت جای  مثلاً م تلای به امر اشد م 

که موضوع این جوری   اشد، این جای  که فرموده بد ه  دارد چ ین موضوع  باشد که ایلن جملع موضلوع  انت 

حم  بر انتح اب « علیه ال د ة»شود. یا حکماً جمع بتوا یم بک یم، آن علیه ال د ة و این اگر فرمود بگوییم که آن م 

جای  که فرموده علیه ال د ة یع   بلر او ملثلاً واجلب فرماید  دارد یع   واجب  یست، آن شود مثلاً. و آن که م م 

گوید بایلد جملع بک لیم بی هملا موضلوعیاً أو ها دیگر باید در فقه باید بررن  بشود. این ال ته که م انت. حالا این

حکمیاً، این در صورع  انت که ععارض غیرمستقر باشد. اگر هم ععارض مستقر شد خب باید ط ق قواعلد ععلارض 

 در این جا عم  بک یم. خب پس عا این جا حکم حالت أول  در هر دو فرض و در هر دو قسم روشن شد. مستقر 

که فرض ثالث آن جای  انت که مال حالت ثا یه انت که ایلن احلد انل اب ععدیله یلا « و کذا ف  الفرض الثالث»

له دیگری داریم، آن جا چه کلار ع ییق باعث عحقق پیدا کردن یک ظهور در دلی  اص  شده و حالا در مقاب  آن اد

ما د برای جلسه دیگلر. و صلل  الله علل  محملد و آلله باید کرد و چگو ه باید محان ه کرد؟ که ان شاءالله این م 

 الطاهرین. 

  

 68 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

و کذا ف  الفرض الثالث، الذی فرض ا فیه عمثیر احد الأن اب عل  ظهور الخطاب و کا ت التعدیة أو الت لییق علل  »

 « انانه



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 718

فرمای د حکمش همان حکم فرض دوم هست. در فرض دوم که مجموعاً گفته شد که نه فرض داریم؛ فرض نوم م 

مدلول  که با یکل  از انل اب ععدیله یلا ع لییق پدیلد آملده انلت را ت  آن تیم وققسم دوم از حالت أول  بود گف

ای که در مقاب  آن قرار دار د اگر هیچ  حو ععارض  و  اهماه گ   داشت د که خب به هر دو ن جیم با دلی  یا ادلهم 

رف  داشت د، جمع ع بود و ک یم، و اگر ععارض و  اهماه گ  داشت د اما این  اهماه گ  و ععارض غیرمستقرعم  م 

ک یم، و اگر ععارض مستقر بود در این صورت اعملال قواعلد ععلارض مسلتقر ملن ط ق قواعد جمع عرف  عم  م 

گیریم. حالا در صورت نوم که صورت نوم این بود که هملان حاللت الترجیح أو التخییر أو غیر ذلک را به کار م 

یع   آن روایت، آن دلی  به برکت ان اب ععدیه ظهور در شود، لام م دوم که ان اب ععدیه یا ع ییق موجب ظهور ک

ک د. در این جا هم ما این ظهور پدیدار شده در ک د، حکم م یق پیدا م ک د یا ظهور در ضیق پیدا م عموم پیدا م 

فته شلد ثا   گر فرض اثر آن ان اب، آن را باید بس جیم با دلیل  که در مقاب  آن قرار دارد. و همان نه حالت  که د

در این جا هم هست یع   اگر بین این ظهور پدیدار شد و آن دلیل  که در مقابلش هست هیچ گو ه ععارض و ع اف  

ما  د مثال دوم  که در ابتدای بحث شود و مشکل   یست. و  اهمگو    داشت د خب این جا به هر دو دلی  عم  م 

ک د بر اعتصام کُر و علدم ا فعلال کُلر بله وانلطه  دلالت م ه مثلاًاریم ککه روایاع  د 258زده شد در همان صفحه 

ملاقات با  جس که این به حسب ظاهر بدوی اطلاق کمن  دارد و شام  موردی که عغییر هلم بلرای ملا در یکل  از 

ود با عوض بشاش چه شود که ر ز و بو و مزهاش پیدا بشود و یا عغییری پیدا  شود هر دو را شام  م اوصاف ثلاثه

ک د بر این که گوید کُر معتصم انت. در مقاب  روایاع  داریم که دلالت م ملاقات با  جس، چه  شود آن روایات م 

 شود. اش به وانطه  جس، آن ی فع  از اعتصام خارج م ماء راکد اگر عغی ر پیدا کرد یک  از اوصاف ثلاثه

ک د بله وانلطه آن م انل ات حکلم و موضلوع و م  اعتصاملت بر خب گفتیم این جا آن روایت طایفه أول  که دلا

ای که در اذهان عرف وجود دارد اصلاً م ی ق انت و اطلاق در حقیقت  دارد، ظهور اطلاق  برای آن م ان ات عرفیه

لله شود پلس ادشود و این ظهور اطلاق  یک عخی   بوده و الا عرفاً یک ظهور اطلاق  برای آن محقق  م م عقد  م 

تصام و عدم ا فعال به ملاقات  جس، از اول ظهور دارد در جای  که عغییر پیدا  ک د و حالت عغییر به وانطه بر اع دال

شود. خب الان وقت  این مدلول پدیدار شده با عوجله بله ایلن قری له عرفیله اش را شام   م یک  از اوصاف ثلاثه

و عا طایفه ععارض   یست، آن روایت  که دلالت این د  بینع انب حکم و موضوع و فهم عرف  م یق شد دیگه اصلاً
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مال صورت عغی ر انت. این ک د ک د مال صورت عدم عغی ر انت، آن روایاع  هم که دلالت بر ا فعال م بر اعتصام م 

 صورت عدم عغی ر انت و این مال صورت عغی ر انت پس ب ابراین ععارض  با یکدیگر  دار د. 

شت د. حالا اگر این  اهمخوا   به  حو ععارض غیرمستقر بود یع   درنت انت بدواً یک ا   دا اهمخوو اگر  ه، این 

ک د، جمع عرف  وجود دارد ها جمع م دا د و بین آنها را  اهمخوان واقعاً  م  اهمخوا   وجود دارد ول  عرف این

که جمع عرف  دارد یا مث  حاکم واردی این م مث  عام و خاص، مث  مطلق و مقی د، مث  ظاهر و اظهر،  ص و ظاهر.

ک یم بین ک یم و جمع عرف  م و محکوم، مفس ر و مفسلر و امثال این موارد. خب این جا هم قهراً همین گو ه عم  م 

 ها ع ییق پیدا شده بود در آنآن مدلول  که حالا در اثر احد ان اب ععدیه، عونعه برای آن پیدا شده بود یا در اثر آن

الله در عط یق متن عرض خواهم کرد و اگر به ععلارض ک یم که حالا مثال این را ان شاءن شک  عم  م به ای جا هم

 شود.مستقر ا جامید خب در آن جا همان طوری که در فرض ثا   گفته شد اعمال قواعد ععارض مستقر م 

الیه کذا همان احکام  انت مشارع« خطابهور الو کذا ف  الفرض الثالث الذی فرض ا فیه عمثیر احد الأن اب عل  ظ»

که ما در فرض ثا   گفتیم یع   هما  د فرض ثا   انت فرض ثالث  انت که فرض کردیم در آن فرض ثالث علمثیر 

گذارد و خطاب را به یک شلک  علام  و بله شلک  م لی ق  ظهلور یک  از ان اب را بر ظهور خطاب که عمثیر م 

 نازد برای آن. م 

باشد ععدیه یلا ع لییق برانلاس یکل  از فرض ثالث  که فرض کردیم م « و الت ییق عل  انانهعدیة أ ت التو کا»

در این جا  سل ت ملاحظله « فال س ة علاحظ بین هذا الظهور المتمثر بذلک الس ب»ان اب که مؤثر در ظهور هست. 

 ب آن ن ب از ان اب گفتله شلده ه به ندا کردشود بین این ظهوری که اثر پذیرفته، عونعه پیدا کرده یا ع ییق پیم 

آمیزی و بین این دلیل  که حالا در مقابلش انت که عرض کردم معارض عع یر مسامحه« و بین الدلی  المعارض»ق   

انت، دلیل  که در مقاب  آن هست، که حالا این دلی  در مقاب  آن ممکلن انلت اصللاً معارضله  داشلته باشلد یلا 

حالا اگر بین این ظهوری که « فنن لم یکن بی هما ععارضع»شد یا به  حو مستقر باشد. تقر باغیرمس اش به  حومعارضه

کملا فل  »حاص  شده انت و بین آن دلی  مقاب  ععارض  اصلاً   اشد حت  به  حو غیرمستقر اصلاً ععارض   یست 

مثال دوم از دو مثال  کله  بود درچ ین  همان جوری که این« المثال الثا   من المثالین المتقدمین ف  مستح  ال حث

این معارضه  یست و ط ق هر دو « فهو»ای  یست که خب اگر معارضه« فهو»گذشت در آغاز بحث که عوضیح دادم. 

 عم  خواهد شد. 
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« اعملت قواعلدهما»و اگر ععارض غیرمستقر بود یا ععارض مستقر بود که « و إن کان ععارضع غیرمستقر أو مستقر»

شود یا قواعلد ععلارض مسلتقر کله علرجیح و اگلر غیرمستقر که جمع عرف  باشد اعمال م ععارض قواعد این جا 

 شود. عرجیح    ود عخییر یا عساقط، آن اعمال م 

و قلد عکلون »حالا  تیجه اعملال قواعلد « و قد عکون  تیجتها رفع الید عن ذلک الظهور ف  نعة الحکم أو ع ییقه»

شود. گاه   تیجه این چیست؟ رفع ید از آن ظهور انت در نعه حکم مال م که اع قواعدییع    تیجه آن «  تیجتها

شود به آن جای  که ععارض غیرمستقر انت. یک دلیل  داشلتیم کله انل اب ععدیله یا ع ییق آن، که این مربوط م 

ید از آن  که رفعشود  گیرد که آن دلی  دیگر باعث مموجب ععمیم حکم شده بود، در مقابلش دلی  دیگری قرار م 

ک یم ظهور در عموم ک یم و بفهمیم که این چ ین  یست ولو بدواً این ظهور در عموم م عقد شده ول  رفع ید از آن مل 

لو فرض ورود ع وان الرج  ف  دلی ٍ و کلان ظلاهراً »شود مثلاً یع   قهراً آن ظهور حجت  یست و رفع ید از آن م 

د که ع وان رجل  در یلک دلیلل  وارد شلد و آن دلیل  و آن جملله در رض بشواگر ف «ف  المثالیة لمطلق المکلف

إذا شلک الرجل  بلین »مواردی بود که ظهور عرف  در این داشت که این از باب مثال انت برای مطلق مکلف مثلاً 

طللق بلرای مانت.  که این رج  در این جمله ظهور دارد در این که از باب مثال« الثلاث و الأربع فلی ن عل  الأربع

مکلف چه مرد باشد چه زن باشد. خب که این جا پس یک  از ان اب ععدیه که آن الغاء خصوصیت باشد یا ع انلب 

ک د ظهور این کلام را در چ ؟ در نعه حکم که هم برای مرد انت و هم بلرای حکم و موضوع باشد این اقت اء م 

صی  بین الرج  و ورد ف  دلی ٍ آخر التف»قابلش   در مرد. ولزن و این رج  که در ع وان حکم آمده خصوصیت  دا

حالا اگر فرض کردیم در یک دلی  دیگری عفصی  بین مرد و زن در این حکلم وارد شلد « و المرأة ف  ذلک الحکم

 ن ملثلاًاذا شک  الرج  بین الثلاث و الأربع فلی ن عل  الأربع و اذا شکت المرأة بین الثلاث و الأربع فلیل »مثلاً گفت 

دهلد ایلن جلا فرض ک ید. خب آن جا وقت  که یک دلی  دیگری وارد شد و چ لین عفصلل  دارد م « الثلاثعل  

ععارض بین این دلی  و آن روایت  که رج  در آن بود و به وانطه احد ان اب ععدیه، ما عام گرفتیم و آن را حم  بر 

هور حجت  یست چون م فصلاً ال تله ظهلور   آن ظور یع شود از آن ظهمکلف کردیم الان این جا دنت برداشته م 

گلوییم ملراد جلدی از آن روایلت شود ط ق این دلی  ثا   و م شود و حکم م م عقد شده، از آن ظهور رفع ید م 

حالا « قدم الدلی  المفص  عل  الظهور المذکور ب  و کذلک»ک د. این جا همان رج  انت و حکم مرأه با آن فرق م 

یت  این جور وارد شد که همین در این مثال در روایت بعدی که در مقاب  آن روایت ق   انلت گر روان جا ادر همی
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ز د اما اگر به  حو یلک ق لیه عفصی    ود، چون در موقع  که عفصی  انت خب روشن انت که دارد عخصیص م 

فرض ک ید در « عل  الأربع فلی ن الأربعاذا شک الرج  بین الثلاث و »حقیقه این جور وارد شد، در یک روایت  آمد 

آیا ما در این جا خب همان طور که « اذا شکت المرأة بین الثلاث و الأربع فلت ن عل  الثلاث»یک روایت دیگر آمد 

گفتیم الرج  این جا ظاهر این انت خصوصیت  دارد و از باب مثال ذکر شده و موضلوع « اذا شک الرج »آن جا 

شود گفت که این انت. آیا در این جا هم م « اذا شک الرج »یا زن. ظهور آن باشد  که مردمکلف انت نواءع این 

آن را هم بگوییم ظاهر این انت که از باب مثال انت، پلس آن هلم « اذا شکت المرأة»در آن روایت دیگر که گفته 

شلود و این محقق م به ع  ععارض گوید مکلف باید ب ای بر نه بگذارد ب ابراین بین آن روایت و این روایتدارد م 

گوید مکللف در شلک گوید مکلف در شک بین ثلاث و اربع باید ب ا بر چهار بگذارد، این م شود. آن م مستقر م 

بین ثلاث و اربع باید ب ا بر نه بگذارد. این طور باید بگوییم؟ چون هم آن، الغاء خصوصیت در آن هست، هلم ایلن 

با عوجه به این که معمولاً در روایات گفت که  ه، چرا؟ برای خاطر این که باید  این جاالغاء خصوصیت در آن هست. 

ک  د،  ه ائمه علیهم السلام اگر خودشان ع وا   را به کار برده باش د برای مثال از رج  برای مطلق مکلف انتفاده م 

یک جای  نائ  بیایلد حکلم ن انت له ممکاز مرأه. این ععارف  دارد که از مرأه برای مطلق مکلف انتفاده بشود، ب

ای بیاید نؤال بک د و جواب بده د و آن جا ما الغاء خصوصیت بک یم. اما اگر در ای را نؤال بک د یا خود مرأهمرأه

و « اذا شکت المرأة فلتفع  کلذا»آید بفرماید آید بفرماید... اگر حکم عام بخواهد بفرماید  م کلام امام وارد شد  م 

شود. به این ع انب و به این خصوصیت... پس باعوجله بله ایلن شد. آن جا معمولاً رج  گفته م عام بامکلف  مراد

ای آمده فهمیم که این روایت  که عل   حو ق یه حقیقیه انت، ال ته ق یه خارجیه   اشد که یک مرأه خاصهجهت م 

اذا شلکت الملرأة »گوید وایت  که م س آن رارد، پها، وقت  ق یه حقیقیه باشد چون آن ععارف  دنؤال کرده و این

اذا شک »گوید ک د. ول  آن روایت  که م آن ظهور در این که مراد مطلق مکلف انت پیدا  م « بین الثلاث و الأربع

اذا »ایلن روایلت « اذا شک الرج »ک د و  س ت... آن وقت آن روایت عام انت که ظهور در مطلق پیدا م « الرج 

شلود اخلص مطللق از آن روایلات و آن را شلود پلس م به مرأه دارد و دیگر ععدیه  م ختصاص ا« رأةشکت الم

اذا ورد »شود آن روایت  که راجع به مرأه هسلت یع   هما  د صورت ق   مقدم م « ب  و کذلک»ز د. عخصیص م 

« ن الملرأةلع لوا»خللاف آن « ورد ف  دلی ٍ آخرٍ»ج  فیه، خلاف آن دلیل  که ورد ع وان الر« ف  دلی ٍ آخرٍ خلافه

خلاف آن حکم  که در آن روایت  که ع وان رج  در آن بود برای ع وان مرأه ال ته در یک ق یه حقیقیه که به  حلو 

ت  چرا؟ برای خاطر این که این روای« لأ  ه اظهر ف  اختلاف حکمهما»به این شک . « اذا شکت المرأة»ق یه حقیقیه، 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 722

قلرار داده « اذا شلک الرجل »که به  حو ق یه حقیقیه مرأة را مورد حکم قرار داده و حکمش را مخالف آن روایت 

انت این اظهر انت در اختلاف حکم مرد و زن، حکم مرأة و رج . ولو به اعت ار این که عع یر از مطلق مکللف بله 

این رای   یست، چون رای   یست پس این  به مرأة، رج  این امر رای  انت به خلاف عع یر از مکلف و مطلق مکلف

ک د ول  آن رج  ظهور در ععمیم دارد پس این اخص مطللق ای که راجع به مرأة شده ظهور در ععمیم پیدا  م ق یه

و اما اذا ورد »ک د که باید عخصیص بز یم. شود و این جمع عرف  پیدا م شان غیر مستقر م شود و ععارضاز آن م 

بله اگر خلاف آن چه که در آن « فه ف  ق یةٍ خارجیةٍ إ  ه یمکن أن یقال بتکافؤ المدلولین حی ئذٍ من هذه ال احیةخلا

آیلد ای م ای وارد بشلود، ملثلاً ملرأهروایت  که ع وان رج  در آن اخذ شده بود خلاف آن در یک ق یه خارجیله

و ابلن »ح رت فرملود کله « الثلاث و الأربع ماذا افع شککت بین »ک د که گوید آقا... خدمت امام و عرض م م 

ها هما  د هم انت این جا دیگه آن این جا که ظاهر این انت که احکام مرأه و رج  در شکیات و این« عل  الثلاث

 کته وجود  دارد امام خودش علیه السلام به  حو ق یه حقیقیه  فرموده، این جا ممکن انت گفته بشود که این ظهور 

ک د آن روایت و حلالا بایلد قواعلد ععلارض رد در این که حکم مطلق مکلف همین طور انت پس عکافؤ پیدا م دا

خلاف آن خودش و « ورد ع وان الرج  فیه»یع   خلاف آن دلیل  که « و اما اذا ورد خلافه»مستقر را پیاده بک یم. 

از این  احیه عکافؤ دار لد. « حی ئذٍ من هذه ال احیةف  ق یةٍ خارجیةٍ فن  ه یمکن أن یقال بتکافؤ المدلولین »حکمش 

ها عکافؤ دار د و بایلد اعملال گوییم. از این  احیه ظهور اینها را  م شان دار د،  دار د، امثال اینحالا مرجح یک 

 قواعد ععارض مستقر بشود. 

نطه بعض ان اب ععدیله و در مقابل  های  که زده شد در این جا ما ععدیه کرده بودیم به واخب در این جا این مثال

کردیم ععارض غیرمسلتقر شان را ملاحظه م آن دلیل  بود که حالا دیدید در آن دلی  ععارض غیرمستقر وقت   س ت

و قد عکون  تیجتها »گوید مثال برای ع ییق ذکر  شده که فرمود بود و آن دلی  آخر را مقدم داشتیم. حالا در متن م 

های  بود که در متن آمده، اما برای صحت حکم مثالش هم این« لظهور ف  نعة الحکم أو ع ییقهرفع الید عن ذلک ا

اذا »برای ع ییق حالا در متن مثال  یامده که برای آن هم مثال عرض بک م. فرض ک ید اگر در یک روایت  وارد شد 

ا ثوبک الکلب، حالا ثوب شما به کلب اگر کلب اصابه به ثوبت را کرد یکه این جا « اصاب ثوبک الکلب فلاعص  فیه

خب این روایت ظاهر آن بعید  یست که این باشلد کله بله « فلا عص  فیه»اصابه کرد یا کلب به ثوب عو اصابه کرد، 

ع انب حکم و موضوع این در صورع  انت که با رطوبت ملاقات بشود حالا یا ثوب رطوبت داشته باشد یا کلب یا 
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و خشک خشک انت، این جا خیل  دور از ذهن انت که موجب بشلود کله  ملاز در آن هر دو، اما جای  که هر د

جایز مثلاً   اشد. چون دو ل اس و کل   که از اصلاً رطوبت  در آن  یست، خیل  مست عد انت که چیزی ملثلاً از آن 

ملوی ، چیلزی از او م تق  به این بشود، یا خصوصیت  پیدا بشود، حت  فرض هم این انت همین فقط اصابه بوده  ه 

نملته عن من اصاب ثوبه الکلب جافین، قال لا »م تق  شده به ل اس. حالا اگر در روایت دیگری این جور وارد شد 

ک د مثلاً از امام نؤال کردم از کس  که ثوب او با کلب اصابت کرده در حال  که هر این جا که عرض م « عص  فیه

اذا »بی ید آن روایلت اول اطللاق بلدوی داشلت، خب این جا م « ص  فیهلاع»دو خشک بود د، این جا فرمود که 

ول  به آن ع انب گفتیم مال صورت چیست؟ مال صورت رطوبلت انلت کله در « اصاب ثوبک الکلب فلاعص  فیه

شلود پلس یلک حال اصابه احدهما مرطوب باشد حداق . اما صورع  که جاف باشد را گفتلیم روایلت شلام   م 

نب حکم و موضوع به احد ان اب ع ییق در مثلاً آن روایت اول عل  الفرض که حالا روایت به ایلن ع ییق  به ع ا

شک  داشته باشیم یک ع ییق  وارد شد، ول  بعد که آن روایت در خصوص صورت ملاقات جافین، هلر دو جلاف 

و آن عقیید بله ایلن کله بایلد شود. باش د که باز فرمود لاعص  فیه، در این جا دنت از ظهور آن روایت برداشته م 

شود آن ظهور مراد  یست و مراد جدی در آن روایت هم همان اطلاق انت عل  رغلم جفاف داشته باشد، معلوم م 

 این که در اثر آن ان اب یک ع ییق  پدیدار شده بود. 

اختلافل  اصللاً خب اگر هم... پس عا حالا در صورت نوم هم دو حالت بود، یک  این که اصلاً ععارض   یسلت و 

وجود  دارد. دو: آن جای  که یک اختلاف  وجود دارد ول  غیرمستقر انت که مثال این هم زده شد، نه: آن جلای  

 که اختلاف وجود دارد و ععارض ععارض مستقر انت که مثالش در متن هم بود. 

باز این مثال  کله در ملتن  حالا یک مواردی هم هست که در اثر همان ع ییق باز ممکن انت ععارض مستقر باشد،

برای ععارض مستقر بود این ععمیم بود در هر دو طرف. حالا یک مثال هم برای ع ییق بلز یم کله ععلارض مسلتقر 

 بشود. 

شود و ظهور در املر خب به ع انب حکم و موضوع این ع ییق م « یجوز التقلید عن العالم»مثلاً روایت  وارد شده 

یع   مجتهد، پس م ی ق شد. حالا اگر یلک « عن العالم الفقیه»یع   « التقلید عن العالم یجوز»ک د که م یق پیدا م 

ها که عرض کردیم به حل یون  س ت داده شده که آن« یحرم التقلید عن الفقیه المجتهد»روایت  آمد در مقاب  گفت که 

دو عا ععارض انت دیگه، ععارض مسلتقر دا ست د حت  از مجتهد فقیه عادل. خب این الان بین این عقلید را حرام م 
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گویلد گوید جایز انت عقلید از مجتهد فقیه به حسب این ظهوری که پیدا شده و پدیلدار شلده، ایلن م انت. او م 

و مما ذکر ا ظهر الفرق بین الفرض الثا   و الثالث فنن  ث وت حکمٍ مخالفٍ ف  دلی ٍ آخر لع وان ععلدی ا »حرام انت. 

فع الید عن التعدی و الإقتصار عل  مورده کالرج  ف  المثال اذا کان التعدی من جهة انلتظهار علدم الیه قد یوجب ر

شود. و آن از مطال   که در باره فرض دوم و فرض نوم گفتیم یک فارق  و فرق  هم بین الفرضین روشن م « الفرق

ین جا وقت  که به یک دلیل  در مقاب  آن این انت که در فرض نوم که ما ععدی کرده بودیم به یک ع وان عام، در ا

های  که زده شد مثلاً در آن روایت ع وان رج  موضوع حکم قرار گرفته بود، بعد در یلک شدیم مث  مثالواقف م 

روایت دیگر، عفصی  بین رج  و مرأه آمده بود یا ع وان مرأه به  حو ق یه حقیقیه در یک روایت  قرار گرفته بود که 

شد بود با آن دلیل  که ع وان رج  در آن قرار گرفته بود، در این موارد خب این باعث عخصیص م حکمش مخالف 

و این که بدا یم آن حکم در مورد دلی  آخر در مراد جدی مول  در آن دلیل  که ع لوان رجل  در آن هسلت ملراد 

کرد که بگوییم رجل  مورد  م  اگرچه ظاهر کلام این انت ول  مراد  یست. و دیگر ععارض نرایت به خود  یست،

هم حکمش این  یست. اما در فرض ثا   که ما به وانطه علم ععدی کرده بودیم که اگر حکم این این باشد بایلد در 

دا یم آن فرع هم حکم این باشد به خاطر قیاس مساوات، ع قیح م اط بوده یا به وانطه اولویت بوده، یا هرچه که م 

شود د در فرع هم باید آن باشد. حالا اگر در فرع معارض پیدا کردیم و معلوم شد که  م اگر حکم در اص  این باش

علوا یم ک د و  م رود، بلکه حت  این ععارض به خود مورد آن روایت هم نرایت م قهراً  ه ع ها آن ععمیم از بین م 

کمش این انلت. چلون ملازمله بپذیریم که حکم اص  هم همان حت  خود موردش بدون ععدیه، بدون ع ییق هم ح

 شود در این جا ا جام بشود. وجود دارد، عفکیک  م 

زیرا ث وت یک حکم  که « و مما ذکر ا ظهر الفرق بین الفرض الثا   و الثالث فنن  ث وت حکمٍ مخالفٍ ف  دلی ٍ آخر»

رای آن ع لوا   کله ملا بل« فنن  ث وت حکمٍ مخالفٍ ف  دلی ٍ آخر»مخالف انت با آن حکم  که در دلی  اول انت 

شلود و موجلب موجب رفع ید از ععلدی م « قد یوجب رفع الید عن التعدی»ععدی کردیم به نوی آن ع وان، این 

ما  د کلمه رج  در آن مثلال  « کالرج  ف  المثال»شود. ال ته در مراد جدی اقتصار بر مورد خود آن دلی  اول  م 

بلین « کالرج  ف  المثال اذا کان التعدی من جهة انتظهار علدم الفلرق»که زدیم در همین صفحه، در بالای صفحه. 

أو کالتعدی بالأولویلة »اما اگر این ععدی از جهت علم به آن ععدی بود « اما اذا کان من جهة العلم به»رج  و مرأة. 

مث  ملثلاً « لحل  کالعلم بعدم دخ  خصوصیات ا»که آن جا از راه علم بود دیگر. « المساوات کما ف  الفرض الثا  
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دا یم بلین حل ل  و بد ه باید بدهد ملا مل  مثال روایت حل   که نؤال کرده بود و ح رت فرمود به حسب آن  ق ،

محمد بن مسلم و ابن اب  عمیر و بقیه مردها هیچ عفاوع   دارد، حکم به خاطر خصلوص حل ل   یسلت. ایلن جلا 

فل  الحکلم بث لوت »یات شخص  حل   دخاللت  لدارد خصوص« کالعلم بعدم دخ  خصوصیات الحل   الشخصیة»

در حکم به ث وت کفاره این خصوصیات شخص  حل   دخالت  دارد. این جا اگر در یک روایت  وارد شلد « الکفارة

ک د یع   حکلم حل ل  ععارض به مورد هم نرایت م « فالتعارض یسری ال  المورد ای اً»که بد ه   اید داده بشود 

عوا یم بگوییم حت  وظیفه حل   این بوده که خود حل   بعد شود و  م حل   این ععارض پیدا م هم،  س ت به حکم 

 عوا د بگوید حکم من این بوده. که به چ ین روایت  واقف شد  م 

این جا دیگر مع ا  دارد برای « فالتعارض یسری ال  المورد ای اً فلا مع   للجمع بین الدلیلین برفع الید عن التعدی»

جمع بین دو عا دلی  به این که رفع ید فقط از ععدی بک یم بگوییم خب حکم حل   فقط آن انت و ما  س ت به افراد 

أن لا م اص من الجمع بوجهٍ آخر »ک یم. ک یم و به آن دلیل  که در مقاب  روایت حل   انت اخذ م دیگر ععدی  م 

شلان از جمع بین آن دو روایت به وجه دیگری اگر ععارض ای  یستبلکه م اص و چاره« إن کان ععارضاً غیرمستقر

 شان غیرمستقر انت که ال ته در این مثال ععارض مستقر انت. غیرمستقر باشد. حالا اگر فرض ک یم که ععارض

و باید اعمال عرجیح ک لیم یلا غیرعلرجیح اگلر « إن کان مستقراً»از قواعد ععارض « و من الترجیح و غیر الترجیح»

إذاً »وجود دارد و قائ  به عرجیح هستیم، اعمال عرجیح ک یم یا عمال غیرعرجیح ک یم مث  عخییر اگر قائ  به مرجح  

ک  د و به ادله فوقا   باید مراجعله ک  د عساقط م هستیم در موارد ععارض این چ ی   و بگوییم ععارض م « فتخی ر

 . شان ععارض مستقر انتاگر ععارض« إن کان مستقراً»ک یم 

خب تا این جا بحمدالله این بحث خاتمه هم پایان یافت و با این فعلاً بحث ما در این کتاب مبارک ان شاء الله پایاان 

یابد البته بحث عرف هم داریم که امیدواریم که بحث عرف هم تهیه بشود و ضمیمه به کتااب بشاود و تیمیا  می

د که کمتر در اصول رایج مورد بحث واقع شده یاا اصالاً بشود مباحث این کتاب که در حقیقت راجع به اموری بو

  شود. و صلی الله تعالی علی محمد و آله الطاهرین. ها استفاده میمورد واقع نشده اگر چه در فقه فراوان از آن

 .نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل

 


